
 محدوديتهاى آمريکا در روند دستيابى
 ايران به تکنولوژى پيشرفته

 ابراهيم متقّى

 :مقدمه

اهداف سياسى ايالات متحده آمريکا نسبت به جمهورى اسلامى ايران، بر اساس ضرورتهاى              
اين اهداف طيف وسيعى از کنش، برنامه       . ژئواستراتژيک، منطقه اى و اقتصادى تنظيم گرديده است       

 .رهاى ديپلماتيک سازمانى و حتى عمليات نظامى مستقيم را شامل مى شودريزى و رفتا
در دوران نظام دو قطبى، ايران علاوه بر اين که از نظر اقتصادى براى غرب مطلوب بود                    
همچنين از موقعيت ايران براى ايجاد نوعى بازدارندگى و ساختن سدى در مقابل نفوذ اتحاد شوروى،                 

قداماتى موسوم به امنيت دسته جمعى و انتقال طبيعى نفت با قيمت مطلوب              ثبات منطقه اى از طريق ا     
در حالى که بعد از فروپاشى نظامى دو        . براى اقتصاد جهانى، در تحليل مورد توجه قرار مى گرفت          

قطبى در روابط بين الملل، اولويتهاى ديگرى از جمله پيشرفت در مذاکرات صلح اعراب و اسرائيل،                  
ر سلاحهاى انهدام جمعى، حمايت از متحدين خود در مقابل هرگونه براندازى،               جلوگيرى از تکثي  

حفاظت از منافع آمريکاييها در مقابل تروريسم و يک سرى اهداف ايده آليستى چون ترويج                   
از جمله اهداف منطقه اى     ) حقوق فردى، قومى، و مذهبى اقليتها     (دموکراسى، حمايت از حقوق بشر    

 .آمريکا محسوب مى گردند
جمهورى اسلامى ايران نيز بنابر مصالح نظام سياسى و ايدئولوژيک خود و با توجه به برخى                  
ضرورتهاى ژئوپلتيکى، متناسب با ساخت داخلى و اهداف کلى نظام، اولويتهاى ديگرى را در روند                

اين اولويتها عبارتند از گسترش ارزشهاى اسلامى عليه         . سياسى و ديپلماتيک خود قرار داده است       
و تقويت نقش ژئوپلتيکى خود بر اساس دستيابى به سازه هاى دفاعى در جهت               ١دولتهاى مداخله گر  

 .حفظ امنيت ملى و اهداف منطقه اى جمهورى اسلامى ايران و افزايش قيمتهاى نفت
گذشته از تضادهاى اصولى ايدئولوژيک و سياسى با نگاهى گذرا به اهداف و رويه هاى ايران                

ه خليج فارس، آسياى جنوب غربى و خاورميانه، نوعى تضاد منافع و تفاوت مشهود              و آمريکا در منطق   
در اولويت منافع ملى دو کشور ايران و آمريکا نيز مشاهده مى شود، که اين امر منجر به افزايش                      
تضادها و عامل جلوگيرى از همکارى در جهت دستيابى به يک نتيجه تعديل شده براى طرفين بوده                  

                                                                          

1- Intrasive System 



به دليل وجود   . ر منجر به ايجاد چالشهاى حادى در روابط و تعاملات ايران و آمريکا شد             اين ام . است
از آن  . چنين شرايطى ايالات متحده قادر نگرديد که اين منافع را توسعه داده و يا آنها را تحقق بخشد                  

ملموسى در  جايى که منافع استراتژيک دو کشور ايران و آمريکا هنوز به قوت خود باقى مانده و تغيير                  
اين سياست، همانند   .  ايران را ارائه داده است     ١آن ايجاد نشده است، آمريکا سياست محدود نگهداشتن       

در مقابل اتحاد شوروى    ) ١٩٤٦(رويه اى است که آمريکا در دهه هاى قبل و بعد از جنگ دوم جهانى              
 و رويه هاى نظامى براى      براساس اين سياست، آمريکا حتى المقدور از به کارگيرى ابزار          . اتخاذ نمود 

رويارويى خوددارى خواهد کرد و با استفاده از سياستهاى بازدارنده، اقداماتى را جهت افزايش                 
مشکلات داخلى و تعارضات درونى ايران ايجاد کرده و در اين انتظار خواهد ماند که بر اثر افزايش                   

 و فروپاشى رژيم سياسى     فشارهاى داخلى، مشکلات خارجى و تعارضات درونى، دچار اضمحلال         
يکى از اقداماتى که ايالات متحده در جهتً اضمحلال درونىً و کاهش بنيه اقتصادى و دفاعى                . گردد

ايران کرده، موضوع ايجاد محدوديت اقتصادى و تجارى و يا ايجاد موانعى براى دستيابى ايران به بازار                  
 .جهانى و کالاهايى با تکنولوژى پيچيده مى باشد

ر نقطه عطفى در تجارت بين المللى تکنولوژى و کالاهاى صنعتى با تکنولوژى پيشرفته مى               اين ام 
تاکنون تکنولوژى را کالايى اقتصادى، قابل فروش در بازار و ابزارى در جهت توسعه ملى                 . باشد

شواهد موجود در اين مقاله نشان مى دهد که تکنولوژى همانند ديپلماسى يا سازه               . تعريف کرده اند  
روش . اى نظامى يکى از ابزارهاى اعمال نفوذ کشورهاى پيشرفته بر کشورهاى در حال توسعه است              ه

ً مانور                    ً مرکز پيرامونىً گالتونگ و مدل به کار گرفته شده، براى اثبات اين فرضيه، تلفيقى از نظريه
 سياسى در فراگرد تصميم گيرى استراتژيکًً ناراپاناً  مى باشد

لل، روند و نتايج ايجاد محدوديت تکنولوژيک آمريکا عليه جمهورى هدف، بررسى چگونگى، ع
 .اسلامى ايران خواهد بود

  علل محدوديت تکنولوژيک-١

در وضع موجود، حوزه هاى کاربردى، بازيگران و اجزاء روابط بين المللى با توجه به تغييرات                
در دوران نظام دوقطبى، اتحاديه     . ساختارى نظام جهانى، دچار دگرگونى و تغييرات بنيادى گرديده اند         

ها و ديسيپلين رفتارى بين آنان به عنوان مسئله اساسى کشورها و نظام بين المللى تلقى مى گرديد، اما                    

                                                                          

1 - Containment 



هستيم، مسائل مربوط به جنگ،     ١در دوران موجود در حالى که در آستانه ورود به دوره فرانوگرايى            
رونى کشورها محسوب نمى گردد و يک نوع         صلح و يا حتى تنشهاى منطقه اى بازتاب مختصات د          

اين امر حکايت از نوعى مصالح      . پيوستگى بين مصالح ملى و ديسيپلين نظام بين المللى مشاهده مى شود           
. اين امر حکايت از نوعىً ساختار گرايى جهانىً دارد        . ملى و ديسيپلين نظام بين المللى مشاهده مى شود        

ه عنوان يکى از عوامل توسعه انسانى تلقى مى شود، اما در عين             در اين روند اگرچه قابليت کشورها ب      
. حال داراى ارتباط و همبستگى قابل توجهى با ساخت نظام جهانى و تعامل بازيگران درونى آن دارد                 

بر اين اساس مسئله توسعه در دوره حاضر با ديسيپلين نظام جهانى و کشورهايى که در هسته سياست                  
 پيوستگى ارگانيک و جهت دار پيدا نموده و در نهايت منجر به افزايش محدوديتهاى               بين الملل قرار دارند،   

در اين راستا مسئله    . کشورهاى جهان سوم در روند بازسازى اقتصادى و توسعه گرديده است            
تکنولوژى و انتقال آن به کشورهاى در حال توسعه با محدوديتهاى بيشتر و هماهنگ ترى از سوى                   

رو بوده، به گونه اى که پرداخت پول براى خريد تجهيزات و تکنولوژى به عنوان               کشورهاى مرکز روب  
 .شرط لازم ولى ناکافى براى دستيابى به ابزارها و تکنولوژيهاى پيشرفته تلقى مى گردد

بر اين اساس مى توان نتيجه گيرى کرد که مباحث مربوط به توسعه، ثروت، تکنولوژى و                  
، با پيش شرطهاى متعددى روبرو بوده و در چارچوب نظام بين             امنيت براى کشورهاى جهان سوم    

از اين نظر توسعه زمانى امکان پذير است که          . المللى با تقسيم بندى کاملاً متفاوتى روبرو مى شود         
علاوه بر فرهنگى و اقتصاد، پارامترهاى ديگرى از جمله بافت سياسى و نقشى که کشورها در حوزه                  

 کنند، بتواند نوعى روابط منطقى و پيوستگى درونى ايجاد کرده تا از شکل               روابط بين الملل ايفا مى    
 .گيرى هرگونه وضعيت تناقض آميزى جلوگيرى شود

انتقال تکنولوژى به کشورهاى در حال توسعه، در دوران نظام دو قطبى با توجه به برخى                  
منباى بازيافت مجدد و تصاعدى     مسائل عام از جملهً جهانى بودن سرمايهً،ً اصل سودمندى اقتصادىً و بر             

اما در وضع موجود علاوه بر فاکتورهاى ياد شده، پارامترهاى ديگرى در امر             . سرمايه، امکانپذير بود  
 .انتقال تکنولوژى دخالت دارند که مهمترين آن مطلوبيت نظام سياسى کشورهاست
ً مطلوبيت نظام سياسىً برا              ى دريافت ابزارهاى   جمهورى اسلامى ايران نيز با توجه به مسئله

 اقتصادى  -استراتژى سياسى .  صنعتى و تکنولوژيک با مخاطرات و مشکلات متعددى روبرو بوده است          
ًمحدود نگهداشتنً به عنوان يک الگوى رفتارى منسجم و توصيه سياسى و فشار آمريکا به متحدان و هم                  

                                                                          

1 - Post Modernoism 



تکنولوژى و ابزارهاى داراى کاربرد     پيمانانش براى انزوا و ايجاد محدوديت براى ايران در جهت انتقال            
 .، مورد تأکيد قرار گرفته است) نظامى-صنعتى(دومنظوره

براى درک علل محدوديت در امر انتقال تکنولوژى و چگونگى تأثيرگذارى بر هم پيمانان                
جهت اعمال و تداوم استراتژى آن کشور مدّ نظر قرار داده و در اين راستا مسئله انتقال تکنولوژى و                    

دوديتهايى را که آمريکا براى کشورهاى مختلف جهان ايجاد کرده است، به عنوان يک تجربه تاريخى                مح
 .براى درک بهتر رفتار آمريکا در امر مديريت انتقال تکنولوژى مورد بحث قرار دهيم

  بررسى تاريخى انتقال و محدوديتهاى تکنولوژيک-٢

از دوقطبى متمرکز به    (ته در نظام بين الملل    ، با توجه به تغييرات شکل گرف      ١٩٦٠از اوايل دهه    
، شکل گيرى مجموعه کشورهاى غيرمتعهد، گسترش کشورهاى استقلال يافته و             )دوقطبى پراکنده 

افزايش واحدهاى ملى عضو سازمان ملل که عمدتاً از کشورهاى جهان سوم و توسعه نيافته بودند،                  
از اين رو مطالعات دقيقى     . ن الملل فراهم آورد   بازتاب بحران زايى در نوع رفتار پيشين در سياست بي          

برخى از  . درباره بوم شناسى، جمعيت شناسى و جامعه شناسى طبقات اجتماعى در آمريکا آغاز گرديد             
، تحقيقات  ٥، ديويد آپتر  ٤، سانتوز ٣، روستو ٢، بارينگتون مور  ١محققان از جمله آلموند، وربا، لوسين پاى      

ات مسالمت آميز همراه با رشد اقتصادى در کشورهاى جهان سوم به             گسترده اى را براى ايجاد تغيير     
 .انجام رساندند

نتيجه اين امر گسترش سرمايه گذارى کشورهاى غربى در کشورهاى جهان سوم بود و                 
 . همچنين زمينه پروسه انتقال تکنولوژى به برخى از کشورهاى مورد نظر را فراهم کرد

عمده بى ثباتيها سياسى کشورهاى توسعه نيافته، ريشه در         تحقيقات ياد شده نشان داد که بخش        
فقر اقتصادى و نارساييهاى تکنولوژيک دارد و از آن جايى که انتقال تکنولوژى به عنوان بخشى از                   
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تجارت بين المللى تلقى مى گرديد، شرکتهاى چندمليتى آمادگى خود را براى انتقال سرمايه، تکنولوژى،               
 .رهاى احتمالى اعلام کردندنيروى متخصص و حتى بازا

ً سياسى دولتهاى سرمايه دار، روند انتقال                      ً تضمين ً  و ً توصيه به اين ترتيب و با توجه به
هدف عمده از بکارگيرى اين رويه، علاوه بر ايجاد تغييرات مسالمت آميز              . تکنولوژى آغاز گرديد  

عه هاى اقتصادى و شرکتهاى     اجتماعى و ايجاد ثبات محيطى، هدف پديد آمدن جريانى بود تا مجمو            
 .چندمليتى بتوانند منافع خود را از راه انتقال تکنولوژى، و سرمايه گذارى اقتصادى بدست آورند

تکنولوژيهاى انتقال يافته، عمدتاً مربوط به ابزارهاى موج دوم صنعتى بوده و با توجه به سرمايه                
شورهايى که سرمايه و تکنولوژى به آن       گذارى و انتظام شرکتهاى چندمليتى براى کنترل اقتصادى ک        

انتقال يافته بودند، نه تنها خطر امنيتى براى کشورهاىً مرکزً را کاهش مى داد، بلکه در جهت تثبيت                   
تلقى مى شدند، عمل مى     ١نظام سياسى کشورهاى متحد آمريکا که اصطلاحاًَ کشورهاى تابع منطقه اى          

و در کشورهاى   ) در پرتو پيمان سنتو   ( ترکيه، پاکستان  اين وضعيت را ما در کشورهاى ايران،      . نمودند
 .شاهد بوده ايم) در لوى پيمان سيتو(جنوب شرقى آسيا

تا اين مقطع زمانى، سرمايه گذارى به صورت وام و يا توليد انحصارى در کشورهاى پيرامون                 
ولوژى نيز شکل   اما از اين مقطع زمانى همراه با سرمايه گذارى، جريان انتقال تکن            . انجام مى گرفت  

 .گرفت
از ديدگاه انديشمندان سرمايه دارى کلاسيک،ً سرمايهً به عنوان عنصرى تلقى مى گرديد که               

در اين تحليل، عامل اصلى براى سرمايه       . علاوه بر اين کهً بين المللىً است غيرايدئولوژيک نيز مى باشد          
ام اسميت در کتابً ثروت مللً در مورد        آد. گذارى ترکيبى از امنيت و بالاترين بازده اقتصادى مى باشد         

 :شرايط و ويژگيهاىً سرمايهً وً سرمايه گذارىً بيان مى دارد که
سرمايه را به حکم عقل سليم      . ًيکى از مهمترين ويژگيهاى سرمايه، بين المللى بودن آن است          

 ٢».بايد از محدوديتهاى ملى و سياسى آزاد کرد
 داشته بود، براى سرمايه دارى، گسترش تصاعدى بازار،         بنابراين همانگونه که مارکس هم بيان     

اما براى انتقال تکنولوژى و فروش آن به        . از راه بين المللى کردن سرمايه، يک ضرورت تاريخى است         
 .دولتهايى که از نظر سياسىً مطلوبً  نيستند، قوانين ديگرى حکم خواهد کرد
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را متقاعد نموده بود که از فروش تجهيزات        در دوران نظام دوقطبى، ايالات متحده، کشور ژاپن         
اين امر به توصيه سياسى و       . و ابزارهايى با تکنولوژيهاى پيشرفته به اتحاد شوروى خوددارى کند           

از ويژگى نظام دو قطبى، ايجاد محدوديت       . ضرورت امنيتى از سوى ايالات متحده تلقى مى گرديد         
 .که در روند منازعه قرار گرفته اندمتقابل کشورهاى دو بلوک براى غيرمتحدينى بوده 

 .بعد از تغيير در ساختار نظام جهانى و پايان جنگ سرد، ضرورتهاى امنيتى آمريکا تغيير يافت               
. ًراديکاليسمً و بنيادگرايىً به عنوان عمده ترين پديده هاى ضدامنيتى، براى منافع ملى آمريکا تلقى شدند               

در حالى کهً قواعد بازىً و      .  نظام سياسى ايران نمايان ساخت     و اين پديده عينيت خود را در مقابله با        
قابليتهاى محدود ايران در حوزه اقتصادى و تکنولوژيک،        . روش منازعه کاملاً متفاوت به نظر مى رسيد       

محدود بودن سطح منازعه و افزايش اقتدار جهانى آمريکا، وضعيتى عليه ايران فراهم آورد که چيزى جز                 
 .قى ديگرى از آن نمى توان داشتًنامعادلهً ، تل

در وضع موجود، عمده محدوديتهاى اعمال شده در حوزه انتقال تکنولوژى و دسترسى ايران به               
به گونه اى که يکى از تحليل گرانً شوراى سياست گذارى           . منابع و مؤسسات مالى جهانى بوده است      

 :خارجى آمريکاً  مکانيسم آن را چنين بيان مى دارد
نزواى ايران، از طريق سرمايه و بازار بين المللى وجود دارد، زيرا ميزان اعتبار ايران از                ً امکان ا  

ايالات متحده قادر است که نفوذ خود را بر روى مؤسسات بين المللى مالى، نظير بانک       . بين رفته است  
 و از ارسال واقعى     جهانى افزايش دهد، به گونه اى که اين بانکها تعهدات دلخواه ايران را فراهم نياورده              

سازمان اعتبارات پولى و دولتى بايد اظهار کنند وامهايى که آنها براى            . سرمايه به ايران جلوگيرى نمايند    
ايران تمديد مى نمايند به گونه اى مؤثر در جهت هزينه هاى نظامى ايران صرف مى شود، زيرا ايران از                     

١ً.هم مى آورد، براى مقاصد نظامى هزينه مى کندامکاناتى که براى تأمين نيازهاى شهروندان خود فرا

                                                                         

 
آمريکائيها اعتقاد دارند که اگر قدرت اقتصادى و بنيه ملى ايران تقويت گردد، اين امر منجر به                 
تغيير پروسه توليد صنعتى از خدماتى به نظامى مى شود، که براى جلوگيرى از اين روند،ً کلاوسونً                    

 : توصيه مى کند که
کردن ايران از بازار تسليحاتى بين المللى، لازم است اين کشور حداقل از ابزارهاى              ً براى محروم    

انجام دادن اين کارها زمانى مقدور      . الکترونيکى هشدار دهنده که در غرب توليد مى شود، محروم گردد          
کشورهاى صنعتى غرب بايد متقاعد شوند که       . است که هماهنگى لازم بين کشورهاى غربى فراهم آيد        

 

1 Patrick Klawson, �how to challenge with iran� Plicypaper, no 33.(Washington, universit

y press, 1993), p.94. 



ستيابى ايران به سلاحهاى الکترونيکى و تجهيزات ديگرى که داراى رده بالايى مى باشند، مى تواند بر                 د
مبناى بيانيه تسليحاتى کشورهاى غربى ادامه يابد، اين امر بايد برخلاف رويه روسيه در مورد فروش                 

 ١ً.گسترده تسليحات به کشورها عمل گردد
لى بين المللى به عنوان بازيگرانى محسوب مى گردند         اگرچه مؤسسات و سازمانهاى بانکى و ما      

که ايالات متحده قادر به تأثيرگذارى در روند تصميم گيرى آن مى باشد، اما هدف عمده از                     
محدوديتهاى اعمال شده ايالات متحده در حوزه انتقال تکنولوژى بوده و به همان گونه اى که در روند                  

ر درصدد نفوذ و بدست گرفتنً مديريت بحرانً  مى باشد،           کشمکشهاى جهانى و منطقه اى، اين کشو      
در حوزه انتقال تکنولوژى به ايران، برنامه دسته جمعى را براى ايجاد اجماع و توافق عمومى در نظر                    

 .گرفته که آن را مى توان با مفهومً مديريت انتقال تکنولوژىً  همانند دانست
  ويژگى مختصات و تعريف تکنولوژى-٣

ان مديريت صنعتى، تکنولوژى را عامل و ابزار تغيير شکل طبيعى جهان، ايجاد توسعه              انديشمند
و افزاينده رشد اقتصادى و اجتماعى در کشورهاى مختلف جهان دانسته اند، از اين نظر تکنولوژى                  

 :محصولى تلقى مى گردد که
ل کرده است و    ًما را در تسلط بر طبيعت توانايى بخشيده، به عنوان موتور پيشرفت مادى عم              

فرض ما اين خواهد بود که       ... براى ما امکاناتى فراهم ساخته که در گذشته وجود نداشته اند            
تکنولوژى را محصولى ساخته دست بشر، استوار بر شناخت و آگاهى، مبتنى بر تحقيق و توسعه و قابل                  

 و داراى ويژگيهاى    تکنولوژى در مفهوم اقتصادى آن يک محصول به شمار مى رود           . داد و ستد بيابيم   
خاصى که حلقه زندگى يک محصول است، که قيمت آن بر اساس قانون عرضه و تقاضا تعيين مى                    

 ٢ً.شود
برمبناى اين تعريف، تکنولوژى ابعادى از زندگى انسانى و اجتماعى را دربرمى گيرد که حامل               

 ارتقاى زندگى يارى مى     ابزارها، روشها، فنون، نرم افزار و سخت افزارى مى باشد که جامعه را در              
اما اگر به کارکرد تسليحات کشتار جمعى و نقش نوآوريهاى تکنولوژيک در روند توسعه و                 . دهد

ابعادى که از يک    . تکامل آن دقيق تر شويم، در آن شرايط تکنولوژى داراى ابعاد بيشترى خواهد بود             
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ى تعاريف ياد شده در مورد      اما ورا . سو به ويرانى و از سوى ديگر به سازندگى منجر خواهد شد            
ماهيت، چيستى، چگونگى و کارکرد تکنولوژى در زندگى انسانى، بررسى مکانيسم انتقال آن و                

علت . سياستهاى انتقال تکنولوژى يک عامل اساسى و بنيانى در شکل گيرى جريان انتقال مى باشد               
 .فته غربى مى باشداين امر تمرکز و انحصار تکنولوژيک، توسط کشورهاى صنعتى و توسعه يا

چگونگى برترى طلبى کشورهاى صنعتى و توسعه يافته، با توجه به نهادها و سازمانهاى موجود               
سبب شده است که امکانات لازم براى هماهنگى در روند بهبود اقتصادى و توسعه کشورها عملى                  

 .نگردد و از سوى ديگر، نوعى فاصله بين کشورهاىً پيرامونً  نيز به وجود آيد
اين امر سبب مى شود که ماهيت و تعريف تکنولوژى از ابعاد ديگرى نيز مورد بحث قرار گيرد                  
و آن را ترکيبى از سخت افزار و نرم افزار ساخته دست بشر بدانيم که به عنوان يک ابزار سياسى،                      

رهايى براى ايجاد محدوديت، در روند توسعه اقتصادى کشورها مورد استفاده قرار گرفته و صرفاً کشو              
 .مى توانند از آن برخوردار گردند که بر محور وً مرکزً  ساختار جهانى قرار گرفته باشند

 بر اساس نگرشً ساختار گرايىً ، تقسيم بندى نوينى را از جايگاه و              ١در اين رابطه، گالتونگ   
ً محور  کارکرد کشورها ارائه مى دهد، به گونه اى که کشورهاى صنعتى و توسعه يافته غرب با عنوان                

محورً مشخص مى شوند و کشورهاى سرمايه پذيرى که در هماهنگى اقتصادى و سياسى باً محور محورً                   
مشخص مى شوند و کشورهاى سرمايه پذيرى که در هماهنگى اقتصادى و سياسى باً محور محورً  قرار                   

 .مى گيرند، با عنوانً محور پيرامونً  شناخته مى شوند
 به گونه اى در ساختار اقتصادى و سياسى جهان عمل مى نمايند که              کشورهاىً محور پيرامون ً   

. قابليت دستيابى به برخى از منابع خدماتى را که داراى مزيت نسبى در توليد مى باشند، بدست آورد                 
در اين رابطه اکثر کشورهاى جهان سوم به عنوانً پيرامون پيرامونً  تلقى شده و از دستيابى به ابزارهاى                   

 .ک محروم مى شوندتکنولوژي
  چگونگى، روند و نتايج محدوديت تکنولوژيک توسط آمريکا-٤

از آن جايى که در وضع موجود نظام بين الملل، برخى از قابليتهاى علمى، تکنولوژيک،                  
اقتصادى و نظامى آمريکا با مشخص رفتارى و انتظام نظام جهانى حفظ شده است، از اين روً جهتً                    

ً  بسيارى از      ً مسير  جريانها از جمله مسائل انتقال تکنولوژى، يا محدوديتهاى انتقال تکنولوژى به              و
 .کشورهاى پيرامون يا محور، بستگى زيادى به استراتژى آمريکا در حوزه انتقال تکنولوژى دارد
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در تصميم گيريهاى استراتژيک واقعى، فراگردهاى شناختى، سازمانى و سياسى کشورها به             
در اين جريان، کشورها، نگرش خود را نسبت به جهان           . ن عمل مى کنند   شکل هماهنگ و هم زما    

 .خارج تعيين نموده و آن را در گسترهً  تضاد تا همکارى همه جانبهً  رقم مى زنند
 ،١در يک عمل و تصميم استراتژيک، مواردى از جمله اهداف و مقاصد بنيادى کشورها               

رورت کنش و چگونگى تخصيص منابع لازم براى        ، اهميت و ض   ٢چگونگى انجام يک سلسله از اقدامات     
اعمال استراتژى، مورد توجه قرار مى گيرند، موارد ياد شده برمبناى ادراک و فراگردهاى شناختى،                

 مختلف، در دو    ٣سازمانى و سياسى کشورها قرار دارند، شرط موفقيت ايجاد همگونى بين بازيگران            
 . مى باشد٤سطح مادون ملى و فراملى

رتيب براى اعمال يک سياست و به کارگيرى سودمند يک استراتژى منسجم، ضرورت             به اين ت  
ايجاد نوعى همبستگى فکرى و عملى بين رهبران سياسى، ساختار سازمانى، مجموعه، بوروکراتيک و               

سازمانهاى (، تخصصى )کشورها(صاحبان صنايع آمريکا به عنوان مادون ملى از يک سو و بازيگران ملى            
 .  و مجموعه هاى چندمليتى و فرامليتى به عنوان فراملى وجود دارد،)بين المللى

آمريکا، همانند هر کشورى که باى دستيابى به منابع قدرت، امکانات داخلى و بين المللى خود                
را بسيج مى کند، درصدد است که سياست عملى و استراتژى رفتارى خود را در برخورد با                     

 .نبه، تدوين، اعمال و اجرا نمايدکشورهاى ديگر، به گونه اى همه جا

ايجاد محدوديت جهت انتقال تکنولوژى به جمهورى اسلامى ايران نيز به عنوان يکى از اين رويه                
براى اجراى اين امر، آمريکا تلاشهايى را براى نهادينه کردن برخوردهاى سازمانى و             . ها تلقى مى شود   

ً فرهنگ سازمانىً  در دو سطح مادون ملى و             فراملى فراهم آورده تا بر اساس آن، منظورها و          ايجاد
 .عقايد خود را برمبناى رفتار مشترکى به سازمانهاى داخلى، منطقه اى، و بين المللى ديکته کند

براى بررسى چگونگى و مراحل بازدارندگى در امر انتقال تکنولوژى به جمهورى اسلامى               
فرهنگى در چارچوب فرهنگ رفتارى، سازمانى و       ايران، آمريکا فعاليتهايى را براى همسان سازيهاى        
در اين بررسى منظور از فرهنگ سازمانى، با توجه         . ساختارى خود با متحدانش، به انجام رسانده است       

به بينش سيستم گرايان در روابط بين الملل تعريف مى شود، و عبارت است از چارچوبه اى منسجم بين                   
                                                                          

1 - goals and intend 
2 - Action 
3 - Actors 
4 - Trans Nation and Sub Nation 



براى تحقق اين امر آمريکاً مانورهاى      . أثيرگذارى بر ديگران  اعضاء يک گروه براى پيگيرى اهداف و ت       
 :سياسىً  متعددى را انجام داده است، زيرا

ًمانورهاى سياسى، فرهنگ را به وجود مى آورند و اين فرهنگ در جهت مشروعيت بخشيدن               
 ١.به کارگرفته مى شود) مورد نظر(به انواع مشخص رفتارهاى سياسى و تعيين رفتار صحيح

رهاى شکل گرفته توسط آمريکا اگرچه تاکنون به ايجاد گروه هاى نسبتاً منسجم و                 مانو
هماهنگى منجر گرديده است، اما تاکنون نتيجه نهايى اين مانورها منجر به اتخاذً تصميم مشترکً  نشده                 

کشورهاى اروپايى و ژاپن در اين روند به عنوان          . اند و آمريکا موفقيت عملى چندانى نداشته است       
هداف آمريکا براى تأثيرگذارى بر اجماع مورد نظر در انتقال تکنولوژى و سرمايه و يا ممانعت از آن،                   ا

در اين راستا براى تبديلً فرهنگ مجموعهً  به مدل سياسى درً فراگرد تصميم گيرى               . محسوب مى گردند  
ً  وً فاهىً  در فراگرد       بررسى مراحل مورد نظر آقاىً ناريا     ٢.استراتژيکً  مراحلى قابل تمايز مى باشند       نا

تصميم گيرى استراتژيک، چگونگى اقدامات آمريکا را در جهت ايجاد محدوديت براى انتقال                 
 :تکنولوژى به جمهورى اسلامى ايران مشخص مى کند

 فعال شدن: الف

ًفعال شدنً  مرحله اى از فراگرد تصميم گيرى استراتژيک است که کشورى نسبت به اهداف،                
 کشورهاى ديگر، در عرصه نظام بين الملل آگاهى کسب مى نمايد و در اين رابطه                  رويه و مقاصد  

سازمانهاى داخلى، گروه هاى تخصصى و مجموعه اى از ساختارهاى داخلى براى شناخت موضوع،                
 .چگونگى تأثيرگذارى و جريان مهار مشکل، فعاليتهايى را آغاز مى نمايند

 آمريکا، به دوران پيروزى انقلاب اسلامى ايران        شکل گيرى چنين وضعيتى در روابط ايان و       
ً  نتيجه اى نداد، روابط               . برمى گردد  ً گروگانها زمانى که تلاش ديپلماتهاى آمريکايى، براى آزادى

ديپلماتيک قطع گرديد و بر اساس آن واکنشهايى در افکار عمومى، و ساخت داخلى نظام آمريکا عليه                 
شوراى امنيت که در مورد ضرورت آزاد سازى گروگانها صادر          قطعنامه  . جمهورى اسلامى بروز کرد   

شد، ايران را تهديد به تحريم اقتصادى نمود، که اين امر توسط آمريکا به گونه اى نسبتاً همه جانبه رعايت                    
از آن مقطع زمانى به بعد، ايران در ليست کشورهاى نامطلوب سياسى که از طرف کنگره                 . گرديد
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اين روند با تحريم تسليحاتى ايران در دوران جنگ عراق عليه            . د، قرار گرفت  آمريکا تعيين مى گردي   
در اين دوران، آمريکا سياستً موازنه منطقه اىً  بين ايران و عراق را تعقيب مى                 . ايران، ادامه يافت  

بعد از شکست عراق در جنگ خليج فارس و انهدام بخش وسيعى از توان نظامى عراق، تحليل                   . کرد
يکا، افزايش توان نظامى، اقتصادى و پرستيژ منطقه اى ايران را يک عامل تهديد کننده تلقى                 گران آمر 

نمودند و ساختار تصميم گيرى آن کشور، فعاليتهاى گسترده اى را براى مقابله با اهداف منطقه اى و                  
 .افزايش قدرت ملى ايران شکل داد

 بسيج امکانات و ابزارها: ب

بسيج ابزارهاى بازدارنده   (آمريکا در سه سطح ملى، فراملى      بسيج امکانات و ابزارهاى      
در اين رابطه آمريکا درصدد است که سياست عملى و           . و سازمانى بوده است   ) کشورهاى ديگر 

استراتژى رفتارى خود را در برخورد با کشورهاى ديگر به گونه اى تنظيم نمايد که از حمايت عملى آنها 
ً هدفً ، يعنى         ايجاد محدوديت در انتقال تکنولوژى به جمهورى اسلامى ايران، نائل           براى دستيابى به

 .گردد
براى نيل به هدف، اقداماتى جهت تأثيرگذارى بر کنگره، مجموعه هاى صنعتى و وزارتخانه                

رفتار سازمانهاى  . هاى اقتصادى آمريکا صورت گرفت، که نتيجه مشخص و معينى را در پى نداشت              
تناقض به نظر مى رسد و به همين دليل تاکنون از شکل گيرى يک اجماع               داخلى در سطح مادون ملى م     

در اين روند، کنگره آمريکا علاوه بر محدوديتهاى قبلى،          . همه جانبه عليه ايران جلوگيرى شده است      
قانون ممنوعيت بسط و توسعه روابط با ايران را به عنوان رويه دولت آمريکا و در جهت ايجاد                      

اين قانون سخت ترين و دقيق ترين موانع صادراتى را عليه ايران             . ، تصويب کرد  محدوديتهاى اقتصادى 
ً ران براونً  با اين روش مخالفت کرد            . فراهم آورد  هر چند که به عنوان     [.اما وزير بازرگانى آمريکا،

، وى  ]عنصرى از کابينه وظيفه اجراى سياستهايى را به عهده دارد که توسط کنگره تعيين مى گردد                
 :مخالفت با محدوديتهاى گسترده تجارى عليه ايران را چنين بيان نمودعلل 

ًدر تصميم گيرى پيرامون مسائل حساس تجارى، مانند چگونگى برخورد با ايران، نبايد فقط به               
بايد به نگرانيهاى موجود در اقتصاد آمريکا و        . ملاحظات امنيتى، سياسى و يا مسئله تروريسم فکر کرد        

 به  ٧٤٧ فروند بوئينگ    ١٦درخواست شرکت بوئينگ، براى فروش      . تغال فکر کنيم  چگونگى ايجاد اش  
١ً. هزار نفر در آمريکا خواهد شد١٩ ميليون دلار، باعث اشتغال ٩٠٠ارزش 
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چنين مخالفتهايى از سوى ديگر مجموعه هاى اجرايى، دستگاه بوروکراتيک و سازمانهاى               
تحت الشعاع تصميمات استراتژيک آمريکا مى       اقتصادى آمريکا به چشم مى خورد، ولى در عمل           

 :زيرا. باشند
از پيشنهادهاى به هنجار . ًتصميمات استراتژيک آنهايى هستند که سبب اجماع و تعهد مى شوند    

انتظار مى رود که حضور علاقمندان اصلى در تصميم گيرى را           ) همانند ديدگاه براون  (منطبق با اين مدل   
 ١ً.به اجماع را فراهم سازندافزايش داده و امکان دستيابى 

 ائتلاف: ج
به کارگيرى سياست ائتلاف، يعنى بهره گيرى از امکانات ديگران در جهت هماهنگ سازى               

آمريکا بعد از طى    . سياسى و افزايش برد بين المللى براى حمايت و يا مقابله با يک سياست خاص                
 اسلامى ايران در جهت خريد       مراحل ياد شده و جهت افزايش تأثيرگذارى بر تلاشهاى جمهورى           

ابزارهاى پيشرفته و انتقال تکنولوژى، فعاليتهاى منطقه اى و بين المللى گسترده اى را در سطح فراملى                  
بر اين اساس توصيه هاى متعددى را به سازمانهاى اقتصادى منطقه اى و کشورهاى مطرح               . آغاز کرد 

 را در اجلاسيه وزراى خارجه و اقتصاد جامعه اروپا          در نظام بين الملل، ارائه نمود و فعاليت گسترده اى         
 ٩در آخرين اجلاسيه وزراى خارجه جامعه اروپا که در           . براى کسب اجماع بين المللى تدارک ديد      

 در لوکزامبورگ برگزار گرديد، درخواست آمريکا مبنى بر تصويب محدوديتهاى عملى و             ١٩٩٣ژوئن  
آنها مسئله مطرح شده    . ، به سردى پاسخ داده شد     ٢روپامتوقف کردن روابط عادى کشورهاى جامعه ا      

 ١٩٩٣از سوى آمريکا را به يک کميته کارشناسى واگذار کردند که نتايج آن در اجلاسيه سپتامبر                  
کريستوفر وزير امور خارجه آمريکا در پيامى به اعضاء          . مورد بررسى اعضاء قرار خواهد گرفت      

 :ه اروپا اعلام کرد کهشرکت کننده در اجلاس وزراى خارجه جامع
ًآمريکا با متحدين خود درصدد اجرا و اعمال سياست دسته جمعى محدود نگهداشتن ايران                

هدف از ارائه اين روش، متقاعد کردن ايران در جهت توقف برنامه هاى هسته اى، شيميايى،                 . است
٣ً.بيولوژيک و طرح موشکهاى ميان برد مى باشد
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رب موسوم به گروه هفت نيز، اين رويه از سوى آمريکا            در اجلاسيه هفت کشور صنعتى غ     
 در توکيو برگزار گرديد، علاوه بر مسائل ساختارى ١٩٩٣ ژوئيه ٩اجلاسيه سران که در . پيگيرى شد

گروه هفت، مسئله کمک به روسيه و ايجاد تغييراتى در سياست اقتصادى کشورها هماهنگ با اصول                 
موافقت نامه عمومى تعرفه و تجارت، به مسائل مربوط به ايران نيز             پذيرفته شده درً دور اروگوئه ًَ و        

آمريکاييها با طرح موضوع چارجوبى براى مسئله اضطرارى، درصدد برآمدند       . توجه خاصى مبذول شد   
که موافقت بقيه اعضاء گروه را به دست آورده و قطعنامه اى را در مخالفت با ارائه و صادرات                      

 .شرفته، شامل ابزارها و تکنولوژيهاى دو منظوره را به ايران تصويب نمايندکالاهايى با تکنولوژى پي
هدف از تعيين موضوعات و موارد ياد شده، اعمال نوعى کنترل بر صادرات بود که                   

ً  و        . کشورهاى صنعتى به نتيجه مشخص و معينى دست نيافتند          وجود چنين شرايطى در مدل ًَنارايانا
ً تصميم گيرى استراتژيکً  است         ًناهىً ، بيان کننده سطح چه      اين سطح به   . ارم مدل سياسى فراگرد

ًبرخورد و کشمکشً  موسوم است، بين افراد ائتلاف، براى توجيه راه حل خود در برخورد با مسئله                   
 .مورد نظر، اختلاف نظر پيش مى آيد و هر يک از راه هاى خاص خود را سودمندتر تلقى مى کند

ى بين اعضاى گروه هفت و با متحدين غربى آمريکا در اروپا            در وضع موجود چنين کشمکش    
علت اين امر تفاوت منافع و اولويتها در ايجاد محدوديت تکنولوژيک و اقتصادى              . به چشم مى خورد   

مثلاً دولت ژاپن اعتقاد دارد که بايد به ايران اجازه استفاده از تجهيزات مدرن ژاپنى داده                  . مى باشد 
 :انابه وزير خارجه قبلى ژاپن در اين رابطه بيان داشت کهآقاى ميشيو وات. شود

ما نبايد با خواسته هاى ايالات متحده در مورد نوع روابطمان با ايران به گونه صددرصد                  
زيرا روابط ما با ايران داراى ريشه هاى عميقى بوده و با چگونگى روابط ايران و                  . موافقت نمائيم 

پن براى هدايت به سوى همکارى با غرب و کشورهاى اروپائى،           تلاشهاى ژا ... آمريکا متفاوت است  
از سرگيرى اعطاى اعتبارات به ايران در جهت گيريهاى          . براى جامعه بين المللى سودمند بوده است      

 ١.واقع گرايانه ايران مؤثرتر بوده و به عنوان يک نيروى سياسى عمده عمل خواهد کرد
تصميم مشترک زمانى اتخاذ    . هً تصميم مشترکً  مى باشد     آخرين مرحله در مدلً  ناراياناً  مسئل       

مى گردد که مسائل مورد توافق و يا مسائل مورد اختلاف به نوعى با هم تعديل گردند که در نتيجه آن             
سنتز مشخصى از نوع روابط و يا رفتار مشخص حاصل شود که توسط تمامى اعضاء مورد قبول واقع                   

 .گردد
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